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Abstract 
Conventional economic models often define the relationship between the 
state and the people based on the opposition or separation of duties. This 
research seeks to answer the question of what is the Islamic model of this 
relationship based on and what consequences does it have in the division 
of duties? Using a descriptive-analytical method and citing the sources of 
the Holy Quran, narrations, and textual analysis, this research explores the 
concepts of “wilayah” and “ma’iyat” (companionship). The findings show 
that in the Islamic intellectual system, the relationship between the state 
(meaning the guardian and the Imam) and the people is a two-way, 
intertwined relationship based on “wilayah” that originates from the 
concept of divine guardianship. This relationship goes beyond opposition 
and reaches the concept of "subordination"; in such a way that the state and 
the people seem to be "one unit" and have common duties in establishing 
the religion. The cornerstone of this unified model is "monotheistic 
education". The more successful the society is in this matter, the more 
successful the degree of "subordination" of the people with the state in 
carrying out its duties will be, the more the number of government agents 
will be, and the government will be more agile and its work will be easier 
for it. On the other hand, the more the monotheistic education is neglected, 
the state will remain and the duties will remain, and the state without the 
people will gradually lead to disobedience and submission, and finally to 
dictatorship or dissolution. This theory helps to solve the long-standing 
challenge of state intervention or non-intervention in the market 
mechanism and, as a result, the distribution of income and wealth, and 
economic growth and progress. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 ؛ نقش متقابل دولت و مردم در حکمرانی اسلامی

 1 *)نمونة موردی مکانیسم بازار( «معَیَّت»الگوی 

    rajaii@iki.ac.irآمولشي و پژوهشي اما  خميني ةگتوه اقتصاد مؤسس استاد/         رجائي  سيدمحمدكاظم

 12/13/0417 ـ پذيرش: 13/01/0414دريافت: 

 چكيده
كنند. دولت و متد  را بت اساس تقابل يا تفكيك وظايف تعتيف مي ةالگوهاي متعارف اقتصادي غالباً رابط

ست و اي استوار ااسلامي اين رابطه بت چه پايهاين پژوهش درصدد پاسخ به اين پتسش است كه الگوي 
تناد به تحليلي و با اسر  اين پژوهش با استفاده ال روش توصيفي ؟چه پيامدهايي در تقسيم وظايف دارد

دالد. پت همتاهي( مي« معَيَّت»و « ولايت»منابع قتآن كتيم و روايال و تحليل متني، به واكاوي مفهومي 
 ة( و متد ، يك رابطليّ و اما معناي و بهدولت   ةفكتي اسلامي، رابط ةدر منظوم دهد كهها نشان مييافته

ه ال تقابل گيتد. اين رابطت ميئاست كه ال سنخ ولايت الهي نش« ولايت»بت تنيده و مبتنيدوسويه، درهم
تكي وظايف مشت و «نديك واحد» گويا كه دولت و متد ايگونهبه ؛رسدمي« معيت»يبور كتده و به مفهو  

است. هتچه جامعه در اين امت « تتبيت توحيدي»دين بت يهده دارند. سنگ بناي اين الگوي واحد،  ةدر اقام
ه، تعداد كارگزاران دولت متد  با دولت در اجتاي وظايف افزايش يافت« معيت» ةتت يمل كند، درجموفق

مقابل، هتچه در امت تتبيت توحيدي كوتاهي  تت خواهد شد. درتت و كار بتاي او سادهبيشتت و دولت چابك
 به يد  تمكين و تمكن و ستانجا  آرا آرا و دولت بدون متد ،  ماندهيبتجاماند و وظايف شود، دولت مي

اين نظتيه، به حل چالش ديتينة دخالت يا يد  دخالت دولت در انجامد. به ديكتاتوري يا انحلال مي
 كند. درآمد و ثتول و رشد و پيشتفت اقتصادي كمك ميمكانيسم بالار و درنتيجه توليع 

 حكمتاني اسلامي، معيت، ولايت، دولت اسلامي، تتبيت توحيدي، اقتصاد اسلامي. ها:كليدواژه
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 مقدمه

اشد. تبيين شده باي بتاي نيل به اهداف غايي خود، نيالمند نظامي است كه در آن حقوق و تكاليف افتاد هت جامعه

تحقق پيشتفت واقعي انسان، مستلز  بتقتاري نظا  حق و يادلانه، و اجتاي آن نيالمند دستگاه حاكم است. اهدافي 

اند. تنيدهدر اين منظومه قابل جمع و درهم« ايجاد تمدن اسلامي»و « يدالت»، «حيال بيبه»، «خودسالي»چون 

ت  ساختار رسمي(، دولت  كارگزاران و وليّ( و حكمتاني  فتايند تعامل اگتچه در ادبيال يلو  سياسي، مفاهيم حكوم

كارگزاران و وليّ حاكم است و « دولت»و مديتيت امور( تمايزال ساختاري دارند، اما در اين پژوهش، منظور ال 

 شود. آنان با متد  بتاي مديتيت جامعه تلقي مي« معيت»فتايند تعامل مستقيم و « حكمتاني»

ندگي اجتمايي و ارتباط تنگاتنگ فتد با جامعه ال سويي، و ارتباط فتد با خداوند متعال ال سوي ديگت، ضتورل ل

 ةهاي رايج حكمتاني، اغلب بت پايكند. در اين ميان، مدلاي ال نيالها را در ارتباط فتد با حاكميت اقتضا ميمجمويه

 شود. ناپذيت در مورد حدود دخالت دولت ميبه مباحثي پاياناند كه منجت تفكيك يا تقابل منافع متد  و دولت بنا شده

دولت و متد  در الگوي حكمتاني اسلامي چيست و اين  ةپتسش اصلي اين پژوهش آن است كه ماهيت رابط

لامي، اين مقاله آن است كه الگوي اس ةگذارد؟ فتضياجتمايي تأثيت مير  رابطه چگونه بت تقسيم وظايف اقتصادي

، دولت دهد كه در آنناپذيت( را ارائه مي همتاهي جدايي« معيت»بت و مدلي مبتني تابدرا بتنمي متد ر  لتدوگانگي دو

 وظايف مشتتكي بت يهده دارند. « دين ةاقام»تلقي شده و در راستاي « يك واحد»( و متد ،  وليّ

هاي تو استختاج دلال« يتولا»با محوريت تحليل مفهو  « معيت»هدف اين نوشتار، تبيين مباني نظتي اين 

دهد كه بتخلاف رويكتدهاي متعارف، در اسلا ، راهنمايي كاربتدي آن بتاي نظا  اقتصادي است. اين تحليل نشان مي

( نيال است كه ضمن اتصال به منبع وحي، با رأفت و تدبيت، درد متد  را احساس كتده و بتاي حل حكيم و مدبت  وليّ

 دهي جامعه به سمت تعالي، با همتاهي مستمت خود متد  تلاش نمايد. مشكلال و جهت

اي، هتحليلي است. با اتكا به روش كتابخانر  نظتي و ال حيث روش، توصيفير  اين پژوهش ال منظت هدف، بنيادي

ل محتوا ليسپس با استفاده ال تح ؛هاي پژوهش ال منابع اصيل اسلامي  قتآن كتيم و روايال( گتدآوري شده استداده

 در نهايت، اين مفاهيم ؛اندواكاوي شده« معيت»و « امامت»، «نبول»، «ولايت»و استدلال يقلي، مفاهيم كليدي 

 ينوان الگوي حاكم بت اين رابطهبه« معيت ةنظتي»دولت و متد  در حكمتاني اسلامي تطبيق داده شده و  ةبت رابط

 استنتاج گتديده است. 

 پيشينه

يكي ال نخستين الگوهاي  ة، با ارائ«دولت رفاه اسلامي و نقش آن در اقتصاد» ة( در مقال0364محمد يمت چپتا  

كني و دولت را مسئول تأمين نيالهاي اساسي و ريشه همدون، بت وظايف حمايتي و يدالت توليعي دولت تأكيد كتد

 . ه استفقت دانست
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، ابزارهاي پولي و ارج دولت ال ديدگاه اسلا تأمين مالي مخ( در كتاب 0388الله خان  منور اقبال و بتيق

و الگوي مخارج دولت را بت اساس موالين شتيي  اندهاي حاكميتي را تحليل كتدهمالي لال  بتاي پوشش هزينه

 تبيين نمودند. 

هاي توليعي و ، به جنبهالگوهاي تأمين اجتمايي ال ديدگاه اسلا  و غتب( در كتاب 0363سيدرضا حسيني  

 مين اجتمايي در اسلا  را بترسي كتد. أدولت پتداخته و مباني نظا  رفاهي و تحمايتي 

، با نگاهي تاريخي، وظايف دولت را با صدر اسلا  «نقش اقتصادي دولت در اسلا » ة( در مقال0380منذر قحف  

 بخش خصوصي و يمومي را به اقتضائال لمان واگذار كتد.  هتچند متل دقيق بين ؛تطبيق داد

، نگتشي يلمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي( در كتاب 0384آبادي  آقانظتي و محمدتقي گيلك حكيمحسن 

 به تحليل يلمي ساختار بودجه و منابع درآمدي دولت اسلامي پتداخته و ابزارهاي مالي حكمتاني را واكاوي كتدند. 

، نقش دولت را به نظارل بت «نبوي و يلويهاي بترسي نظارل بت بالار در آموله» ة( در مقال0387محمد امامي  

 حسن اجتاي اخلاق بالرگاني و جلوگيتي ال اجحاف محدود دانست. 

، به تحليل ابعاد حاكميتي و «خلدوننقش دولت در اقتصاد ال ديدگاه ابن» ة( در مقال0386بهتا  فتحي  

 شناختي دخالت دولت پتداخت. جامعه

، به واكاوي يميق ابزارهاي پولي و مالي و يمومي در اسلا  ةايي در ماليگفتاره( در كتاب 0388محمود جوليد  

 نقش آنها در مديتيت كلان اقتصادي توسط دولت اسلامي پتداخت. 

، بت نقش ارشادي و نظارتي «هاي بالار اسلامي در نظتيه و يملويژگي» ة( در مقال0383ي  ئسيدمحمدكاظم رجا

 دولت در چهارچوب بالار تأكيد كتد. 

ينصت »، گا  مهمي در تبيين «معيارهاي دخالت دولت اسلامي در اقتصاد» ة( در مقال0383ناصت جهانيان  

بتداشت. وي استدلال كتد كه دولت بتاي تحقق اهدافي چون معنويت، امنيت و رشد، بت اساس مصلحت « مصلحت

 يمومي مجال به مداخله است. 

، اختيارال دولت «نقش دولت اسلامي در توسعه» ة( در مقال0331دوست  محمد لشكتي و صادق بافنده ايمان

داري دانستند و مسئوليت مستقيم دولت در تدوين، اجتا و تأمين هاي سوسياليستي و ستمايهاسلامي را فتاتت ال مدل

 اي را تبيين كتدند. هاي توسعهمالي پتوژه

هاي كلي دولت در راستاي اجتاي سياست ( به ابعاد كنتتلي0331حسين ياراحمدي  ذوالفقار فابمي و يلي

 پتداختند.  44اصل 

، ضمن نفي دخالت مستقيم در «نقش دولت در تعيين قيمت كالاها» ة( در مقال0331دار  محسن بتف

 گذاري، بت نقش نظارتي دولت تمتكز كتد. قيمت
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هاي توليعي و نقش حاكميت ، به واكاوي جنبهدولت اسلامي و نظا  توليع درآمد( در كتاب 0332وهاب قليچ  

 پذيت در نظا  اسلامي پتداخت. در تعديل ثتول و حمايت ال اقشار آسيب

ينوان غايت نهايي ، تعالي و قتب الهي را به«تطبيقي اهداف دولت ةمقايس» مقالة ( در0337فتد  سعيد فتاهاني

 هاي دولت معتفي كتد. دخالت

بترسي قلمتو دخالت حكومت اسلامي »هشي متأخت با ينوان ( در پژو0333محمد آصف تقوي و يلي جابتي  

بتاً نس»گذاري و نظارل، سياست ةبندي ساختاري رسيدند. آنها دولت اسلامي را در حول، به يك جمع«در اقتصاد

 تعتيف كتدند. « نسبتاً حداقلي»گتي، تصدي ةو در حول« حداكثتي

 واَلذّين  محُمدٌّ رسَولُ اللهِ» ةشتيف ةو با الها  ال فتال ابتدايي آي« / حداكثتي حداقلي»اين پژوهش با يبور ال دوگان 

نگت سهمتاه، هم»، به «ناظت صتف»يا « متصدي»كند كه در آن نقش دولت ال ، مدلي ال حكمتاني را تتسيم مي«معَهَ

با « عيتم»، بلكه در مقا  يابد. در اين رويكتد، دولت نه در مقامي بتتت بتاي فتمان دادنتغييت مي« رل   معيت(و هم

ت و همدوش، ناپذيجامعه و حاكميت در يك تلاش و كوشش مدا ، خستگي ةكه كل پيكتايگونهگيتد؛ بهمتد  قتار مي

دارند. اين رويكتد، پيشتفت را هاي مادي و معنوي جامعه گا  بتميبتاي رشد دادن و تعالي بخشيدن به ستمايه

 داند. شتتك دولت و ملت در مسيت حق ميم ةلمان و ارادمحصول حتكت هم

 ماهيت حكمراني اسلامي. 2

 ةانسان و محور جهان است. هم ،خداوند آفتيننده و تنها حكمتان هستي ،گتفته ال مباني اسلاميفكتي الها  ةدر منظوم

 خداوند انساناند. هدف نهايي آفتينش انسان، سعادل و قتب الهي است. حتكت سوي خداوند درذرال جهان هستي به

رسولان، انبيا،  رو خداوند متعالالاين ؛را با ببيعتي حيواني و فطتتي ملكوتي آفتيده كه بتاي تكامل به دين الهي نيال دارد

 دين كتده است.  ةآنها را حكمتان و هادي جامعه و مأمور به اقام و جانشينان پيشوايان معصو 

 . نبوت، رسالت و امامت2ـ2

كه چنان ؛دارد «حكمت»و « كتاب»شود. اين مقا ، ارتباط مستقيمي با دريافت وحي بت او نالل مي نبي كسي است كه

 به ايطاي آن به آل ابتاهيم اشاره شده است.  «...الحْكِمْةََف ق دْ آت ينْ ا آل  إبِتْ اهيِمَ الكْتِ ابَ وَ» ةدر آي

زينش بت گرا بتانگيزد. رسالت، مقامي مبتني مأموريت خود به تلاش بتخيزد و متد  ةرسول موظف است در حول

« امامان» و« انبيا»، «رسولان». در روايال نيز، «ومَنِ  الن اّسِ رسُلُاً المْلَائكِةَِاللهُ يصَطْ فيِ منِ  » :و اصطفاي الهي است

 اند كه خداوند در آل ابتاهيم قتار داد. ينوان سه مقا  متمايز معتفي شدهبه

هاي ديني، ايم ال حكومت به معني وسيع كلمه، اجتاي حدود و ي تحقق بخشيدن به بتنامهاما امامت به معن

و اين مقا  ال مقا   ،احكا  خدا، اجتاي يدالت اجتمايي و همچنين تتبيت و پتورش نفوس در ظاهت و بابن است

 رسالت و نبول بالاتت است. 
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اجتاي  اما  ةاحكا  خدا را يملاً اجتا نمايد. وظيفكند اما  كسي است كه با تشكيل يك حكومت الهي سعي مي

 باشد. به همين دليل، امامت آختين سيت تكاملرسول ابلاغ اين دستورال مي ةكه وظيفدرحالي ؛دستورال الهي است

بنابتاين جعل  ؛(. او پيش ال آن به مقا  نبول رسيده بود024 :پس ال آن همه امتحانال بود  بقته حضتل ابتاهيم

رهبتي، حكمتاني و تدبيت امور »يعني همان  ،بتاي او، ايطاي يك منصب جديد «إنِيِّ جاَيلِكَُ للِن اّسِ إمِاَماً» :متاما

 بود، نه صتفاً تكتار مقا  پيشوايي معنوي. « جامعه

به آل ول(  نب« كتاب و حكمت»نيز توصيف شده كه مقامي جدا ال « يظَيِماً ملُكْاً»اين جايگاه در قتآن با تعبيت 

 ابتاهيم ايطا گتديد. 

اران يهد  به ستمك ؛«لا ينَ الُ يهَدْيِ الظ اّلمِيِن » .است« يهد الهي»امامت يك توافق بشتي نيست، بلكه يك 

« ظالم»اما  دلالت دارد؛ ليتا هتكس، حتي اگت در گذشته گناهي متتكب شده باشد، « يصمت»مستقيماً بت  ،رسدنمي

ت يا امامت، مقامي است كه ب« ملك يظيم»منصب الهي را نخواهد داشت. درنتيجه، محسوب شده و شايستگي اين 

 اساس روايال، ابايت ال صاحب آن  اما (، ابايت ال خدا و نافتماني ال او، نافتماني ال خداست. 

 «وليّ». مفهوم 2ـ1

ال  وليّ (.347، ص2، ج0333 ،يئبباببا آيد ميكننده امت، دوست و ياري ةكنندبه معناي ستپتست، اداره« وليّ»

، 2ج تا،بي ي،ببتس به معناي نزديكي بدون فاصله و او كسي است كه به تدبيت امور ال ديگتي سزاوارتت است « ولَيَِ»

 ةشتيف ةكنيم. يلت انتخاب، آيرا بتاي دولت اسلامي انتخاب مي« اما »و « وليّ» ةدر اين تحقيق واژ (.074ص

إنِ مّاَ ولَيِكُّمُُ اللهُ ورَسَوُلهُُ واَل ذّيِن  ءامنَواْ ال ذّيِن  »است:  آية شتيفة ابتلاي حضتل ابتاهيمو  ولايت اميت المؤمنين

د انشما تنها خدا و پيامبت اوست و كسانى كه ايمان آورده ولىّ(؛ 77 :مائده « وهَمُْ راَكعِوُن  ةَويَؤُتْوُن  الز كّ ا ةَيقُيِموُن  الصلَّا 

 . دهنددارند و در حال ركوع لكال مىنمال بتپا مى همان كسانى كه

ت و به معناي دوست نيست، بلكه به معناي مدي« ولَيكُّمُُ»كند. منظور ال شخصيه را بيان مي ةاين آيه يك قضي

« ن مّااِ» ةندارد. كلم« وهَمُْ راكعِون »اند و نيالي به قيد كنندگان نمال دوست مسلماناناقامه ةليتا هم ؛ستپتست است

 كند. را نفي مي المؤمنين حصت است و ولايت غيتخدا، رسول و اميت

 دين ةاقام حاكميت وليّ در. دولت اسلامي؛ 2ـ3

 لندگي است كه به تحقق مصالح دنيا به دار ايجاد سبكدين است؛ يعني يهده ةدولت در نگتش اسلامي، دولت اقام

ي اسلامي مبان ةحاكميت وليّ بت پاي»دولت اسلامي مستلز   گيتيشكلي هماهنگ با كمال اختوي بينجامد. شكل

ميان وليّ و خداوند متعال بتقتار است؛ قتابت  ةيك رابطال سويي، است. « بتاي هدايت جامعه به سمت پيشتفت

هاي وليّ الهي شده و ظتفيت جتيان قدرل الهي بتاي هدايت جامعه را دارد. ال سوي كه گويا همة سلولايگونهبه

حق تعالي ولايت و حق حاكميت را به پيامبتان و . و متد  بتقتار است محبت و دوستي فطتي ميان وليّيگت، يك د

 . (73 نساء:  است يطا فتمودهامامان معصو  



  33 رجائي سيدمحمدكاظم/  «معَيَّت»الگوي ؛ اسلامينقش متقابل دولت و مردم در حكمراني 

در معناي ولايت، افزون بت قتب و نزديكي، قدرل بت تدبيت نيز نهفته است. شاخص اين قدرل، محبت فطتي 

ي دولت اسلامي نيال به امضاي هاها و بتنامهرو سياستهمتاهي متد  با دولت است. الاين دوسويه و نماگت اصلي آن،

 . قانون اساسي( 76 اصل  دارد مستقيم يا غيتمستقيم وليّ

، ستپتستي، تدبيت و صميميت، دوستي و نزديكى بدون فاصله ميان كارگزار و متد  نهفته است. پس در تعتيف ولىّ

، 0373 مصطفوي،  آنها نيست اي ميانيك واحد محسوب شده و هيچ فاصله متد در مفهو  ولايت، گويا دولت و 

و رهبتي با متد     خمينياما ةو در يصت ما در رابط ، اميت المؤمنين. اين مدل در حاكميت رسول خدا(032ص

دوران  دهند.يك واحد را تشكيل مي ند، بلكهتنها مكمل يكديگتمشهود است. دولت و متد  در حكمتاني اسلامي نه

 ييني اين همتاهي است.  ةانقلاب اسلامي، جهاد سالندگي، دفاع مقدس و متاسم اربعين حسيني، نمون

 وظايف. 1

است. در  «اشتتاك در تكليف»بت دولت و متد ، مبتني ةالگوي حاكم بت رابطدهد كه تحليل مباني نظتي نشان مي

 . (23 فتح:  نداسلا ، متد  و دولت مسئولانه و مخلصانه در خدمت پيشتفت جامعه و در كنار يكديگت

 . همساني خطابات قرآني1ـ2

لت لمان به متد  و دورفع فقت(، همكند  مانند تعميق ايمان، يدالت و دولت را تعيين مي ةخطابال قتآني كه وظيف

ينوان منصب ولايت نيز به همچنان كه به متد  دستور داده شده لكال دهيد، به رسول خدا ؛تعلق گتفته است

مأمور  (؛07 :شوري«  وأَمُتِلُْ لأ يدْلِ  بيَنْ كمُُ: »فتمايدمي اكت  همچنان كه نبي ؛فتمان داده شده كه لكال بگيتد

 صادر شده است.  ،يدالت پيشه كنيد (؛8 :مائده«  ايِدلِوُا»لت هستم، به متد  هم فتمان به اجتاي يدا

خدمال و توليد كالاهايي كه فقدان آنها موجب اخلال در لندگي  ةاند. ارائمتد  نسبت به واجبال نظاميه مكلف

ه دولت ك همچنان ؛دست گيتنده بهاند اين امور را داوبلبانشود بت آحاد مسلمين واجب است. متد  مكلفاجتمايي مي

 (. 02، ص0380 حكم ميتلاي شيتالي، به نقل ال: نجفي، مكلف به اين وظايف است 

 معيت الگويو همراهان  پيامبر اعظم. 1ـ1

چه اند. گتدر حتكتدر يك مسيت ( راهنما و راهبت است؛ چون چتاغ هدايت، پيشاپيش و متد  به دنبال او دولت  وليّ

نقشي ندارند  مشتوييت الهي است(، اما تحقق حكمتاني بدون همتاهي متد   شتوييت حكمتاني وليّمتد  در م

.. اگت آنها ]متد [ به سلامت تو را بت ولايت بتگزيدند :.فتمودند پيامبت اكت »فتمود:  ممكن نيست. اميت المؤمنين

، باووسابن  «تو اختلاف كتدند، رهاشان كن و با رضايت خابت بت تو اجماع كتدند بت آنها ولايت كن، اما اگت بت

« ؟اردد ولايت اسلامي ةبت جامع الشتايطفقيه جامع در چه صورل» :در پاسخ به اين استفتا كه(. 081ق، ص0361

لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به  ،صور دارد در جميع ولايت»ند: نويسمي اما  خميني
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با وليّ  تبيع شده بههم ال آن ياد شده است، و در صدر اسلا  تعبيت مي قانون اساسي مسلمين كه درآراي اكثتيت 

 (.02828، سؤال 660، ص01ج ،ق0420خميني،   «مسلمين

« با اويند»پيامبت خداست و كسانى كه  است. محمد« محُّمَدٌَّ رسَّوُلُ اللهِ واَل ذّيِن  معَهَُ»لگوي اين حكمتاني ا

آنها مدا   .بت كافتان سختگيت و با همديگت مهتبانند داده و مأموريت يكساني دارند،(. گويا يك واحد را تشكيل  معَهَُ

ك ز رعٍْ »كند: گونه توصيف ميقتآن كتيم پيامبت و همتاهانش را در قالب تمثيل انجيل ايناند. در حال تلاش و فعاليت

اي است كه و متد  همتاهش، چون دانه مثَ ل پيامبت (؛23 :فتح  «استْ وىَ يلَ ى سوُقهِِ...أ ختْ جَ ش طأْ هُ ف آلرَهَُ ف استْ غلْ ظ  ف 

 كنند تا محكم شده و بت ساقه خود بايستد. لند، سپس آنها  همتاهان( آن را تقويت ميجوانه مي

مت و صورل مستكه بهاند ناپذيت در نظت گتفته شدهدر اين آيه، دولت و متد  يك واحد به هم پيوسته و جدايي

 كنند. اسلامي فعاليت مي ةبدون وقفه بتاي پيشتفت جامع

 دين( ة. وظايف دولت اسلامي )دولت اقام1ـ3

 هاياگت بخواهيم شاخصه»هاي متعارف متمايز است. وظايف دولت اسلامي به دليل ماهيت خاص خود، ال دولت

دين الهي ]است[. اين  ةكامل به دين خدا و اصتار بت اقامرا بيان كنيم... اول، پايبندى  المؤمنين حكومت اميت

 مقا  معظم رهبتي، « تدين خدا نباشد، يلوي نيس ةاول است. هت حكومتي كه اساس كارش بت اقام ةشاخص

https: //khl. ink/f/3144 .) سنگ بناي اين تمايز، در يك تكليف مشتتك ريشه دارد: دولت و متد ، هت دو

ت هت حقي كه متد  بت دول ؛كندايجاد مي« حق متقابل»مشتتك، يك  ةاين وظيفد. هستن« ندي ةاقام»موظف به 

كند. اين وظايف در نهايت، چيزي جز ابزار بتآورد و تخصيص منابع بتاي اي را بتاي دولت ايجاب ميدارند، وظيفه

 انجا  همين وظايف نيست. 

 ماهيت واحد و وظايف مشترک

تقسيم كتد، اما در « مشتتك»و « اختصاصي متد »، «اختصاصي دولت» ةسه دست را بهيف توان وظااگتچه مي

، چه دولتي و چه متدمي، به دو نوع يفاست. اين وظا ، يعني اقامة دينواحد يفاين وظا ةتحليل نهايي، ماهيت هم

بط قوا، تنظيم رواابزاري، مانند نصب و يزل كارگزاران يا يف قابل تفكيك هستند. وظا« استقلالي»و « ابزاري»

استقلالي، همچون امنيت، تتبيت و آمولش، يدالت و بهداشت، اهداف يف اما وظا ،انداصلييف سال اجتاي وظالمينه

 شوند. اصلي محسوب مي

نين و حاكميتي  مانند امنيت، تقيف تتين وظاآن است كه حتي اختصاصي« معيت ةنظتي»كليدي در  ةنكت

« كمشتت»همگي اموري  ،مانند تتبيت توحيدي، آمولش يمومي و رفع فقت( نيزهاي اساسي  قضا( و ليتساخت

 ميان متد  و دولت هستند. 
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كه بتآمده ال حاكميت مطلق خداوند است، در كتاب و سنت ذكت شده است. قتآن كتيم اين يف كليت اين وظا

 كند: را در سه دسته آيال تبيين مي« معيت»

ين  إنِ ال ذِّ»كنند، مانند يا رسول در منصب ولايت را مشخص مي وليّيف وظا  دولت(: آياتي كه وليّيف . وظا0

؛ ينكبول: 63؛ ر.ك: انبياء: 40 : حج« وأَ متَوُا باِلمْعَتْوُفِ ونَ هوَاْ ينَِ المْنُك تِ... ةَوآَت واُ الز كّ ا ةَمكَّ نّ اّهمُْ فيِ الارضِْ أ ق اموُا الصلَّا

 (؛63و  40؛ توبه: 07 :شوري؛ 47

الََّذيِنَ يقُيِموُنَ الصََّلاةَ ويَؤُتْوُنَ الزََّكاَةَ وهَمُ »سالند، مانند متد  را مشخص مييف متد : آياتي كه وظايف . وظا2

 (؛37؛ مائده: 8؛ نساء: 08؛ توبه: 03؛ ر.ك: مجادله: 3 : نمل« باِلاخرِةَِ همُْ يوُقنِوُنَ

كند، ت( مي معي« رسول و كساني كه با او ايمان آوردند»مشتتك  معيت(: آياتي كه تكليف را متوجه يف . وظا3

؛ 67ر64؛ انفال: 87؛ ر.ك: توبه: 88 توبه، « ل ركنِِ الت سّوُلُ واَل ذِّين  ءامَنواْ معَهَُ جاَهدَُواْ بأِ موْاَلهِمِْ وأَ نفسُهِِمْ...»مانند 

 (.23 :فتح

جانبه (، بتقتاري امنيت همه40 :هاي الهي  حجخلق با خدا و تحكيم ارلش ةبنابتاين اموري چون ايجاد رابط

آمولش يمومي، بهداشت و درمان، تقنين، قضا و دفاع، (، 07 :داخلي و خارجي، رفع فقت و بتقتاري يدالت  شوري

مشتتك  ة(، همگي در چارچوب اين وظيف40 :هاي ببيعي  توبههاي اقتصادي و كنتتل بحتانسالي ليتساختفتاهم

 شوند. تعتيف مي

تصتيح به شتكت فعال متد  در رهبتي كشور قانون اساسي جمهوري اسلامي ايتان نيز با الها  ال همين مباني، 

اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و سايال كار چنان باشد كه هت فتد يلاوه بت  ةتنظيم بتنام»كند: مي

جتمايي و شتكت فعال در رهبتي كشور و ، فتصت و توان كافي بتاي خودسالي معنوي، سياسي و اتلاش شغلي

وظايفي چون تتبيت توحيدي، ( را وظيفة يمو  متد  معتفي كتده است؛ 43 اصل « افزايش مهارل و ابتكار داشته باشد

 استعمارستيزي، تأمين آلادي، يدالت، رفاه اقتصادي و تقويت دفاع ملي را تبيين كتده است. 

 ريسم(جامع )نفي سكولا ةبرنام ةمثابدين به

ت اس« حداكثتي»جامع و منسجم بتاي تما  شئون لندگي فتدي و اجتمايي است و قلمتو آن  ةاسلا  يك بتنام

هاي اقتصادي، ال توليد تا مصتف، ضابطه و قانون اسلا  بتاي تمامي فعاليت (.71، ص0333 جمعي ال نويسندگان، 

وحياني  ةجامعه، بتنام ةادار ةگار نيست. در اين نگاه، بتنامدقيق دارد و با سكولاريسم  انحصار دين در امور فتدي( سال

 اصل  فقيه( است و راهبت آن، در لمان غيبت، فقيه يادل و مدبت  ولي( 73 بقته:  «ةٍخذُوُاْ ماَ آت ينْ اكمُ بقِوَُّ» كتاب خدا( 

 . قانون اساسي( 76

 . قلمرو دين و وظايف ولي فقيه1ـ4

 ةهاي لال  بتاي سعادل و همگزاره ةها، حداكثتي است؛ يعني هماحكا  و ارلش قلمتو دين در ساحت ايتقادال،

 جمعي ال نويسندگان، :ر.ك هاي فتدي و اجتمايي  ال جمله اقتصادي( را بيان كتده است احكا  شتيي در يتصه
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جمعي ال  :ر.ك داند، سالگاري ندارد اسلا  با سكولاريسم كه فعاليت دين را در امور فتدي منحصت مي (.0333

 (. 0333نويسندگان، 

فقيه يادل، آگاه، مديت و مدبت نهاده شده است. در نظا  حقوقي ايتان  قانون  ةدر دوران غيبت، ولايت امت بت يهد

ا شود و دخالت قوا با امضاي با رأي متد  بتگزيده مياساسي(، رهبت كه والاتتين جايگاه را دارد، در انتخابي دو متحله

، نظا  هاي كليسياست قانون اساسي  تعيين 001رهبت در اصل ابزاري وظايف بتخي ال يابد. و مشتوييت ميو تنفيذ ا

مقامال يالي قضايي و نظامي، امضاي حكم رياست جمهوري،  مسلح، نصب و يزل نيتوهاي كل ، فتماندهينظارل

 قوا و...( تبيين شده است.  اختلاف حل

 مركزي نظريه( ة)هست« معيت»شناختي . تحليل واژه3

 ر ادبيال قتآني تحليل شود. دمفهو   اين ، بايد«معيت»بتاي درك يمق 

 «معََ»شناسي . واژه3ـ2

نصتل » اسم( بت مصاحبت، همتاهي و اجتماع  ايم ال مكان، لمان و مقا ( دلالت دارد. همچنين به معناي « معََ» ةواژ

؛ 0842، ص2، ج0382؛ بستاني، 0613، ص3ق، ج0418بتيحي،  نيز آمده است « احابه داشتن»و « يلم»، «و ياري

صورل تتكيب اضافي  مانند بار و همواره به 074اين واژه در قتآن كتيم حدود  (.241، ص8ق، ج0401منظور، ابن

 (.032، ص00، ج0373مصطفوي،  معَكَمُْ، معَنَا، معَهَُ( استعمال شده است 

 اي همتاهي صتف دارد، نه انضما  و ملالمت بت دلالت قتآن در «معَ» ةواژ، يمصطفو يلغو ليبت اساس تحل

. ابندييواحد فعال و منسجم تحقق م كيدر قالب ز، يكه در آن دو بتف، با حفظ تما سالديم ينسبت« معَ»مجاورل. 

واحد  كي يبلكه نسبت اجزاست، يمجاور ن ايمتقابل  تنسبت دو ام، يو متد  در منطق قتآنوليّ اساس، نسبت  نيبت ا

مصطفوي،  . سالديم يتد تهانفكاك هت جزء، كل نظا  را ال معنا و كارك ايكه اختلال  يواحد است؛ واحد ياجتماي

 (. 033ص، 00، ج0373

را به معناي اشتتاك دو بتف در يك شأن و اجتماع « معيت»، مفتدال الفاظ القتآنراغب اصفهاني در 

سالد. بت اين اساس، كاربتد داند و آن را ال مقارنه و مجاورل صتف متمايز ميدر تحقق يك اثت واحد مي

بيانگت وحدل انضمامي دو ركن متمايز در ساخت يك واحد اجتمايي واقعي در نسبت دولت و متد ، « مع»

شوند يم تبديل سياسي ةيابد و نه متد  به جامعاست؛ واحدي كه بدون تحقق اين اشتتاك، نه دولت معنا مي

 «(. مع» ر.ك: راغب اصفهاني، ذيل واژة 

 بت اجتماع و اشتتاك در فعل، حال« معيت»نيز، اين است كه  مجمع البحتينفختالدين بتيحي در يصارة كلا  

سالد تي مينسب« مع»كند. بت اين اساس، را ال مصاحبت مكاني صتف تفكيك ميدلالت دارد. وي نيز معيت يا حكم 
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اين ، ذيل واژة مع(. ق0418 بتيحي، شوند كه در آن دو بتف، با حفظ تمايز، در يك وضعيت و نظا  واحد داخل مي

ه در نسبت دولت و متد ، ناظت ب« مع»دهد كه كاربتد گاه راغب اصفهاني و مصطفوي، نشان ميتحليل، در كنار ديد

 تحقق يك واحد اجتمايي منسجم است، نه صتف همتاهي يا همزيستي ظاهتي. 

( ر متد ، ال سنخ معيت خداوند متعال با متد  است؛ نويي مصاحبت ما اين است كه معيت دولت  وليّ ةفتضي

دولت گويا  كهاي است گونهبا اين تفاول كه معيت وليّ با متد  به ،همتاه با احابه، يلم، رحمت و تدبيت ناپذيت،جدايي

 ه، بلكه تلاش مستمت و بدون وقفه ب ياري( است« نصتل»دهند. اين معيت فتاتت ال يك واحد را تشكيل ميو متد  

 . (02 :مائده باشد و فلاف ميرشد هدف نجال 

 خداوند متعال. معيت 3ـ1

 :نساء  الامت ايطا شدهو اين حق به رسول و اولي( 76 :انعا   الآنجاكه اصل حكمتاني مختص ذال باري تعالي است

 سنخ معيت آنها نيز ال سنخ معيت خداوند است. در بحث معيت پيشوايان الهي اثبال خواهد شد كه ، (73

ما يكَوُنُ »و ، هت كجا باشيد او با شماست (؛4 :حديد  «ينْ  ماَ كنُتْمُْوهَوَُ معَكَمُْ أ »الف( معيت يا   احابه و يلم(: 

مگت اينكه او  ،اي نيستگانههيچ نجواي سه (؛6 :مجادله « إلِا ّ هوَُ رابعِهُمُْ... ولَا أ كثْ ت  إلِا ّ هوَُ معَهَمُْ ثلَاثةٍَ منِْ ن جوْى

 ةست. اين معيت به معناي سلطنت، ملكيت، يلم، آگاهي و احابچهارمين آنهاست... و نه بيشتت مگت اينكه او با آنها

 ؛ راغب اصفهاني، ذيل واژه مع(؛70 :يونس كامل است 

لله  أ ن ّ ا»شود و مختص متقين ب( معيت خاص  نصتل و هدايت(: اين نوع معيت، شامل اهل كفت و نفاق نمي

، مؤمنين (47 :انفال؛ 243و  073 :بقته  «إنِ ّ الله  معََ الصاَّبتِيِن »(، صابتين 023و  37 :توبه؛ 034 :بقته  «معََ المْتُ قّيِن 

( و مؤمنين خاص مانند حضتل 73 :ينكبول؛ 028 :نحل  «إنِ ّ الله  ل معََ المْحُسْنِيِن »، محسنين «وأَ ن ّ الله  معََ المْؤُمْنِيِن »

 «ك لاّ إنِ ّ معَيِ ربَيِّ سيَهَدْيِنِ قال » ( يا موسي47 :به  «قال  لا ت خافا إنِ نّيِ معَكَمُا أ سمْعَُ وأَ رى» موسي و هارون

 ( است. 72 :شعتاء 

اين معيت، همتاه با هدايتگتي، متاقبت و ياري رساني تا رسيدن به فلاف است. وقتي معيت خدا و مؤمنين 

 ،ق0413 ،مجلسي  «يَليٌِّ معََ الْقتُآْنِ، واَلقْتُآْنُ معََ يَليٍِّ ل نْ يتَ ف ت ّق ا»مانند  ،خواهد بود ناپذيتدوسويه محقق شد، جدايي

 (.467، ص22ج

 . شروط معيت خداوند متعال3ـ3

 ةَالصلَّا  تمُُل ئنِْ أ ق مْ»يقيناً من با شمايم، به شتط آنكه:  ؛«إنِيِّ معَكَمُْ»استائيل پيمان گتفت و فتمود: خداوند ال بني

اگت نمال را بتپا داريد، لكال بپتداليد، (؛ 02 :مائده  «وءَامنَتمُ بتِسُلُيِ ويَزَ رّتْمُوُهمُْ وأَ قتْ ضتْمُُ الله  ق تضْاً حسَنَاً... ةَوآَت يتْمُُ الز كّ ا

 به پيامبتانم ايمان آوريد و آنان را ياري كنيد و قتض نيكو دهيد.... 
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اتصال  ديگت، شتطيبارلالهي است. به يمهم در آيه آن است كه شتط معيت خداوند متعال، معيت با انبيا ةنكت

لكال، همان انجا  وظايف  ينمال و ايتا ةاست. همتاهي در اقام« وليّ»به قدرل لايزال الهي، همتاهي متد  با 

 . است مشتتك ميان متد  و وليّ

 )تجلي معيت الهي( . معيت پيشوايان معصوم3ـ4

با متد  نيز وجود دارد. در اذن ورود  همان سنخ معيت خداوند متعال  با تفاول يد  استقلال در فيض( در معيت وليّ

 شهادل ؛..«.أ شهْدَُ أ ن كَّ ت شهْدَُ مقَ اميِ وتَ سمْعَُ ك لا ميِ وأَ ن كَّ حيٌَّ ينِدَْ ربَكَِّ تتُلْقَُ»... خوانيم: مي و ليارال معصومين

 شنوي. بيني و كلامم را ميدهم جايگاهم را ميمي

اند و بتاي نجال متد  همتاهشان ديا اند، نسبت به مؤمنين رؤف و رحيمنجال ةسفين پيشوايان معصو 

يَ رَبيِّ اِن ّ معَِ» :و به هدايت پتوردگار ابمينان دارند (،007 :شعتاء  «ن جنِّيِ وَمنَ معَِيَ منِ  المُؤمنِِين » :كنندمي

 (. 72 :شعتاء « سيَهَدِين 

ل ن نصْتُُ  إنِ اّ» :ي(، اتصال به قدرل لايزال الهي و نصتل اوستيخاص خداوند  حكمتان ولا ةرو معيت با خليفالاين

وجَعَلَنْ اهمُْ »(. اينان مصداق 003 :شعتاء  «ونَ جيَّناهُ ومَنَ معَهَُ» :شودو به فلاف ختم مي ،(70 :غافت « رسُلُ ن ا واَل ذّيِن  آمنَوُا...

، 0ج ،ق0416 كليني، كنند، نه به دلخواه متد  هستند؛ يعني به امت خدا هدايت مي( 63 :انبياء  «يهَدْوُن  بأِ متْنِ ا أئَمََِّةً

 (. 2، ف207ص

تين( به شت بناپذيت است و به دنبال اين همتاهي، بتكال  بخشش گناهان و بهمعيت آنها با قتآن، معيت جدايي

 . (02 :مائده نشيند بار مي

 «مردمـ  معيت دولت» ةهاي بنيادين نظريمقوم

 ند ال: ادر حكمتاني اسلامي يبارل« متد ر  معيت دولت» ةهاي نظتيبت اساس مباحث پيشين، مقو 

الامت را صادر حكمتاني مختص خداوند متعال است كه فتمان ابايت ال رسول و اولي حاكميت واحد:. 2

 فتموده است. 

ملحوظ شده كه  در مفهو  ولايت، نويي محبت، دوستي و قتابت ميان متد  و ولىّ وحدت دولت و مردم:. 1

 دولت و متد  گويا يك واحدند.  .اي ميان متد  و دولت نيستهيچ فاصله

 د  ختوج ال ظلمت به نورالامت، ال سنخ ولايت خداونسنخ ولايت رسول و اولي سنخي ولايت و معيت:هم. 3

ال جنس  است. وليّ( 47 :به  ( است. سنخ رحمت و معيت آنها با متد  نيز ال سنخ رحمت و معيت خداوند276 :بقته 

 صٌل ق دْ جاءكَمُْ رسَوُلٌ منِْ أ نفْسُكِمُْ يزَيِزٌ يلَ يهِْ ما ينَتِمُّْ حتَيِ» :متد ، مهتبان، دلسول، دردآشنا و هميشه همتاه متد  است

 . (028 :توبه  «يلَ يكْمُْ باِلمْؤُمْنِيِن  رؤَفٌُ رحَيِمٌ

 اين همتاهي با اصتار بت هدايت توأ  است.  . اصرار بر هدايت:4
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، 0373، مصطفوي در معناي ولايت، تدبيت، قدرل و اقدا  نيز نهفته است بر تدبير: ولايت مبتني. 0

 (. 214، ص03ج

 دين است.  ةولايت، مجتاي يبور قدرل و هدايت الهي بتاي اقام . مجراي هدايت و قدرت الهي:6

مكلف به تعميق « با هم»خطابال شارع مشتتك است. متد  و دولت  اشتراک در خطابات و وظايف:. 7

 هاي اسلامي، تتبيت توحيدي، فتهنگ جهادي، رفع فقت، يدالت، تقنين و قضا هستند. ارلش

وحيدي( است  تتبيت ت امشتتك، تعميق ايمان و ارتقاي سطح تقو ةوظيفتتين مهم اولويت تربيت توحيدي:. 3

 با مأموريت تتبيت انسان صالح است. « خانواده»تتين نهاد، و محوري

 بنيادين و راهبردي نظريه ةگزار

  وجود دارد. هتچه دولت و متد« كارآمدي دولت»و « تتبيت توحيدي»مستقيم ميان  ةبت اساس اين نظتيه، يك رابط

قا هاي تتبيت توحيدي ارتگذاري كنند و شاخص( ستمايهو معيت با او تاي تتبيت انسان صالح  درك محضت خداب

 شود. معيت  همتاهي( متد  در انجا  وظايف بيشتت مي ةيابد، درج

يي المان افزايش چابكي، كارآحاد ملت(، و هم ةاندالاين امت منجت به افزايش تعداد كارگزاران  گستتش دولت به

شود. در مقابل، هتچه در امت تتبيت توحيدي كوتاهي شود، دولت در انجا  وظايف تنها و سهولت در تحقق امور مي

، آرا  آرا  به يد  تمكين و ناتواني  يد  تمكن( و در نهايت به ديكتاتوري يا «دولت بدون متد »ماند و اين مي

 انجامد. انحلال مي

 «گريتصدي»و « تربيت»معكوس  ةرابط

ها و اجتاي احكا  الهي را بت يهده دارد. در اين ساختار، تدوين نظا  ةبت اساس اصل ولايت فقيه، رهبتي جامعه وظيف

 . (31ر011، ص0383جوادي آملي، است  بتاي هدايت و تعالي انسان « ابزاري»حكومت هدف نهايي نيست، بلكه 

ولت، گتي دقلمتو حكمتاني و ميزان ورود و تصدي .رسدمي« معكوس ةرابط»به يك « معيت ةنظتي»در نهايت، 

 در جامعه دارد. « ساليانسان ةدرج»بستگي مستقيم به 

  متد« همتاهي»و حتكت جهادي در جامعه فتاگيتتت باشد، « فتهنگ جهادي» تتبيت توحيدي و درنتيجه هتچه

ران  به معناي ياملان به وظايف( به تعداد آحاد گتدد. اگت تعداد كارگزاتت ميامور بيشتت شده و كار دولت سهل ةدر ادار

خصصي تنوع فعاليت جهادي، تعداد بسيار كارگزار و  جامعه بتسد، سهم هت فتد ال كار كمتت، اما ستيت و دقت  به دليل

 شدن( بيشتت خواهد شد. 

تبيت و ت« دميدن روف دين»هايي است كه به اصلي حكمتان اسلامي، تمتكز بت تما  يتصه ةبنابتاين وظيف

 حاصل شود. « معيت»و « همتاهي يمومي»كند تا اين جامعه كمك مي
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تي گميزان تصدي»ة دهندمحور يمودي نشانكه در آن  توان در يك نمودار دو بعدي نمايش داداين رابطه را مي

 است. سالي و محور افقي انسان( مستقيم دخالت و حكمتاني قلمتو يا  «دولت

 

 

 

 

 

 

 

كه گتي دولت است؛ چنانسالي و تصديميان تتبيت توحيدي  انسان« معكوس ةرابط»بيانگت ( 0شمارة   منحني

امعه جگذاري روي تتبيت توحيدي به حد لال  صورل نگتفته و درنتيجه ستمايه 𝐵1دهد در نقطة نمودار نشان مي

دهي جهت وبتقتاري يدالت ، نظم درنتيجه، دولت بتاي حفظ ؛پذيتي نتسيده استبه بلوغ فتهنگي و مسئوليت

 بت امور دارةا سنگين بار. باشد داشته بالايي« گتيميزان تصدي»مجبور است جامعه به سمت تعالي و پيشتفت، 

 . است دولت دوش

 طحبه سسالي دهد كه درجة انسانگذاري بيشتت روي تتبيت توحيدي را نشان ميستمايه 𝐵2 ةنقطدر مقابل، 

 هدهي بت را امور ال بزرگيبخش خودشان  متد  و گتفته شكل يمومي همتاهي و جهادي فتهنگ. است رسيده بالايي

رسد؛ درنتيجه مي گتي كمتتي، يعني تصدي𝐴2 بتاي دولت به« گتيميزان تصدي»درنتيجه،  ؛(معيت  گيتندمي

سالي انسان .كندمي تغييت «كلان گتتنظيم و ناظت، هادي» به «مستقيم مجتي» ال آن نقش و شده تتسهل دولت كار

رو س؛ الاينيابد و بالعكگتي دولت با شتاب بيشتتي كاهش ميشود، تصديوقتي اوج گتفته و به كمال نزديك مي

 منحني نسبت به مبدأ مختصال محدب است. 

بور به هليتا اين تنها راهي است ك ؛باشد« ساليانسان» بت اساس اين نظتيه، هدف اصلي دولت اسلامي بايد

 . شودگتي مستقيم دولت و واگذاري امور به متد  ميپايدار منجت به كاهش نيال به تصدي

نمودار فلسفة وجودي تمتكز انبياي الهي بت تزكيه و تعليم و درنتيجه يد  كستي بودجه در دولت نبوي ر با وجود 

حل حذف هاي اين نظتيه اين است كه راهتتين پيا دهد. يكي ال مهمخوبي نشان ميفقدان درآمد دولت ر را به

 سالي است. گذاري روي تتبيت توحيدي و انسانكستي بودجه و پيشتفت مضايف جامعه ستمايه

 سازي(. اولويت تربيت توحيدي )انسان3ـ0

سالي آنان جهت پذيتي و همتاهسالي و تتبيت توحيدي متد ، بتاي جامعهوظايف دولت اسلامي، انسان در ميان

ساني حتي امنيت منوط به تتبيت نيتوي ان ،همتاهي در پيشبتد جامعه به سمت حيال بيبه، اولويت اول حاكميت است
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ويَزُ كيِّهمِْ ويَعُلَمِّهُمُُ الكْتِ ابَ »: تزكيه و تعليم است، نيز منبع وحي به حضتل رسول ةرو خطابال اوليالاين ؛است

انجا  اين مسئوليت نيالمند نهادسالي متناسب با استفاده ال ظتفيت نهادهاي  (.2 :جمعه ؛074 :يمتانآل  «الحْكِمْةََوَ

 اسلامي همچون خانواده، مسجد و امت به معتوف و نهي ال منكت است. 

و پژوهش  هايي بتاي تحقيقكند كه در تمامي امور بودجه، فصلمتاقبت و ارتقاي سطح تتبيت توحيدي اقتضا مي

قويت توكل، ت ةتتبيت نيتوي انساني حاضت در همان امت ايجاد شود. هدف ال آن، حفظ روحيمباني اسلامي و  ةبت پاي

انسان  تتين نهاد تتبيتينوان اصليهمچنين توجه به تحكيم نهاد خانواده به ؛وري استفتهنگ جهادي و ارتقاي بهته

 صالح ضتوري است. 

خود را كم كند، بديهي است كه اين فتآيند خودبه قتار است بار دولت« ساليانسان»اگت  سازي:سازوكار انسان

فتايند حكمتاني رسولان و انبياي الهي و درنتيجه حكمتاني اسلامي افتد و نيالمند سالوكارهاي دقيق است. اتفاق نمي

نهاد خانواده يه، اولين لادر اين اكوسيستم، گيتد. ر متد  شكل ميدولت با معيت است كه « اكوسيستم تتبيتي»يك 

 است. « ساليانسان ةكارخان»بديل دارد. خانواده نقشي بيبا مأموريت تتبيت انسان صالح 

ود. شهاي اخلاقي در آن نهادينه ميو ارلش« تتبيت توحيدي»تتين محيطي است كه خانواده اولين و بادوا 

. هتچه بكارد« وجدان»تواند در درون هت فتد يك تواند در درون هت خانه يك مأمور بگذارد، اما خانواده ميدولت نمي

تت يمل كند، نيال جامعه به نظارل بيتوني موفقجهادي و  ، ايثارگتخودكنتتلتعهد، هاي مخانواده در تتبيت انسان

« ينهاد حاكميت»يابد. در اين مدل، خانواده يك كاهش ميصورل تصايدي هاي بالرسي( به پليس، دادگاه، سالمان

. شودمشتتك متد  و دولت خوانده شد، ال همين نهاد آغال مي ةكه وظيف« دين ةاقام» ةس ختد است. وظيفدر مقيا

هاي خود را  در آمولش، بهداشت، است. اين يعني دولت بايد بودجه و سياست« تحكيم نهاد خانواده»دولت  ةوظيف

 قويت گتددتبيتي خانواده تضعيف نشود، بلكه تكاركتد تتنها نهاي تنظيم كند كه گونه، رسانه( بهو شهتسالي مسكن

 . (86ر32، ص0412 رجائي و همكاران، 

ءٍ أ حبََّ إلِ ي اللهِ ماَ منِْ ش يْ»فتمود:  يابد. نبي مكت  اسلا خانواده نهادي است مقدس كه با امت الدواج تحقق مي

(. خانواده ستچشمة آرامش رواني و محبت 328، ص7، جق0416ليني،  ك« يزََّ وجَلََّ منِْ بيَتٍْ يعُمْتَُ فيِ الإسِلْا ِ باِلنِّك اف

و  اند، جايگاه، نقشتتين بنا نزد خداوند متعال است. لن و متد كه دو ركن اصلي خانوادهميان ايضاي جامعه و محبوب

ت تخيز مادر و ليگشايد، در دامان مهرتبة هماهنگ با ببيعت و فطتل خويش دارند. انسان در خانواده چشم به دنيا مي

 كند. تتين دوران فتاگيتي را سپتي ميرسد و حساسساية حمايت پتقدرل و مهتبان پدر به رشد مي

آمولد و مؤثتتتين نهاد در تتبيت، اين خانواده است كه باورها را تعميق، اخلاق، احكا  و معارف را به فتلندان مي

آداب اجتمايي و تدبيت است. خانواده جايگاه و محل سيت انسان انتقال فتهنگ، لبان، ادب، پتورش روحية خلاقيت و 

د. سالي داشته باشبخش و انسانتواند چنين نقش تكاملسوي كمالال است و هيچ نهادي همچون خانواده نميبه

 شود. همه در خانواده تأمين ميانسان بتاي رشد و تعالي به آرامش روحي، جسمي و يابفي نيال دارد و اين 



43   ،  2454، پاييز و زمستان 33سال هفدهم، شماره اول، پياپي 

هايي مانند ايجاد آرامش رواني، امكان بقاي نسل، هاي اسلامي تشكيل خانواده داراي حكمتند در آمولههتچ

ها ايجاد مودل و رحمت، سالندگي اخلاقي، سالندگي اجتمايي و گستتش توحيد است، اما بايد دانست كه اين حكمت

توان گفت هدف اصلي ال تشكيل خانواده، نه در يتض هم، بلكه ال قبيل اهداف قتيب، متوسط و غايي هستند. مي

 يافتن انسان صالح است. پتورش 

اي مطابق با موالين شتع، با حاكميت اخلاق و مودل و رحمت است. الگوي يملي خانوادة مطلوب، خانواده

ين منخانوادة مطلوب، در شيوة انتخاب همست و الدواج، همستداري، تتبيت فتلند و سبك لندگي، خانوادة اميت المؤ

 است.  و حضتل لهتا يلي

خانوادة مطلوب در يين استقلال نسبي، با شبكة خويشاوندي، پيوندي وثيق داشته و در شبكة ارتبابي خويشاوندي 

هاي الدواج و ياري فتد در انتخاب به تضارب آرا، حمايتگتي، متاقبت و تأمين نيالهاي معنوي و مادي، تأمين لمينه

رحم يا بتقتاري رابطة هاي اسلامي، صلة اس آمولهپتدالد. بت اسو فصل اختلافال لناشويي مي همست، و حل

لاي پيشگيتي و رفع فقت، يمتان و آباداني جامعه و پديداركنندة آرامش و درنتيجه سلامت خويشاوندي، سالوكار درون

 روف و بول يمت است. 

 شكلال آن،رو خانواده نهادي است كه موفقيت آن، موفقيت جامعه، مشكلال آن، مشكلال جامعه، حل مالاين

اي در ابعاد كوچك، با هدف تتبيت توحيدي است. كلا  نمادي ال جامعه يا جامعهحل مشكلال جامعه، و در يك 

استواري و سلامت آن، پايداري و سعادل جامعه را در پي دارد. هتگونه نابساماني و بحتان در تشكيل و تحكيم 

يد خواهد آورد. البته در يك رابطة دوسويه، تحكيم خانواده منوط خانواده، اختلال در تنظيم روابط جنسي و جامعه را پد

 ورلي هنجارمند، در سطح جامعه و كنتتل روابط نامشتوع است. به شيوع يفاف و غيتل

ريزي بتاي هموار كتدن راه الدواج، پاسداري ال حتيم حيا و يفت، تقويت رابطة رو دولت نسبت به بتنامهالاين

 ريزي موظف است. و بودجه گذاري، بتنامهبه محور قتار دادن خانواده در سياستخويشاوندي، و ينايت 

ها، روستا يا شهت و ستانجا  اي ال محلهها با محوريت مسجد، يك محله را تشكيل و لنجيتهاي ال خانوادهمجمويه

ر مسجد گتد كانون خانواده د يافتگانها به آنجا ختم شود كه تتبيتگذاريدهند. بايستي سياستجامعه را تشكيل مي

گيتند. آرامش پديد آمده در خانواده در مسجد يمق پيدا كتده، به آيند و ال ستچشمة فياض معنويت آن بهته هم 

 هاي اجتمايي را ال ميان ببتد. ها و چالشگتايد و به جامعه ستريز و ناهنجاريكمال 

 پشتيباني شود. مسجد و نهادهاي سالوكارهاي اجتماييمسجد و لاية دو ، يعني بايد توسط  خانواده نهادرو الاين

، هاي خانواده را در سطح اجتماع تقويتتتبيت را دارند. آنها آموله« فضاي يمومي»نقش پتورش ومانند آمولش تتبيتي

 كنند. اصلاف و يكپارچه مي

اين سالوكار، همان گيتد. شكل مي منكت( ال معتوف و نهي به سالوكار نظارل اجتمايي  امتستانجا ، 

شود. افتاد جامعه گت تبديل ميدر يمل است. در اين مدل، جامعه به يك سيستم خوداصلاف« همتاهي متد »
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مدتت ال نظارل تت و كارآهزينهنسبت به يكديگت مسئوليت اجتمايي دارند. اين نظارل همگاني و افقي، بسيار كم

 يمودي و دولتي است. 

لندان جديد بتاي  01جاي ساختن بهبودجة يمومي دولت است.  گذاريها در ريلغييت اولويتپيا  اين نظتيه ت

سالي بتاي پيشگيتي ال جت (  انسان و نظارل يمومينهاد خانواده، مسجد تحكيم مديتيت جت ، بودجه را صتف 

پتدالد، سلامت مي %7و به  هاي سنگين در بهداشت و درمان فعلي كه موضويش انسان بيمار استجاي هزينهبهكند. 

 الد.يابد بپتدسالي تحقق ميبه سبك لندگي و تغذية سالم و پيشگيتي ال بيماري كه همه در پتتو انسان

هسته  نقش خانوادهكه در آن  يك فتآيند پيچيده و چندلايه است« ساليانسان»در اين مدل، اينكه  خلاصه

قش دارند. ن تقويت و اصلافدر متاقبت،  اجتماع يا لايةو نظارل همگاني  مسجدكند. را ايفا مي  توليد انسان صالح(

، ايفاي عپشتيباني، بستتسالي و رفع مواناين دو لايه در معيت لاية سو ، يعني دولت هستند كه بيشتت در نقش 

 كند. نقش مي

و درنتيجه نيال به بودجة   دولت( كمتت 3 ةمستقيم لاي ةتت يمل كنند، نيال به مداخلقوي 2و  0هاي هتچه لايه

 معكوسي است كه در نمودار ديديم.  ةشود. اين دقيقاً همان رابطمييمومي كمتت 

 در مكانيسم بازار« معيت دولت ـ مردم»تحليل نقش محوري . 4

بالار  اي در تما  شئونكنندهينوان يك اصل بنيادين، نقش مستقيم و دگتگونبه« معيت دولت ر متد » ةنظتي

 يابد. ه ميتعادل نهايي بالار ادام ةآفتيني ال مباني فلسفي آغال شده و تا تعيين نقطكند. اين نقشاسلامي ايفا مي

 بازار« هدف»نقش بنيادين: بازتعريف  .4ـ2

هاي رايج كه دولت دهد. بتخلاف مدلرا تغييت مي« حداكثتسالي سود»اول، هدف غايي بالار ال  ةدر وهل« معيت»

يي تكليف شت»با « پيوستههميك واحد به»بيند، اين نظتيه هت دو را گت( را مجزا ميت( و متد   كنشگ تنظيم

انسان »است. اين امت، « تتبيت انسان صالح»اين واحد مشتتك  دولت و متد (،  ةتتين وظيفداند. مهممي« مشتتك

اقتصادي  كند كه فعاليتتبديل مي« گتايامل يقلاني تكليف»به يك « يامل يقلاني خودخواه»را ال يك « اقتصادي

 او  مانند توليد كالاي ضتوري( در راستاي انجا  واجب كفايي و يك يمل يبادي است. 

 «هزينه»و كاهش « كارايي»ش كاركردي: افزايش نق .4ـ1

هاي مبادله و توليد را كاهش داده و افزايي و كاهش تعارض، مستقيماً هزينهمعيت دولت و متد ، با ايجاد هم

شود.  خودكنتتلي( مي« نظارل دروني» محصول معيت( منجت به « تتبيت توحيدي». دهدوري را افزايش ميبهته

الوكارهاي نظارتي و كنتتلي پتهزينه  كه در بالار رقابت كامل ضتوري است( را به حداقل اين امت نيال به س

هاي  ناشي ال پيوند ايماني متد  با يكديگت و با دولت( هزينه« همياري»و « مواسال» ةروحيهمچنين رساند. مي
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 به امت» ةاجتاي فتيضنيز  و ،كندكاري ابلاياتي را حذف ميناشي ال رقابت مختب، تبليغال فتيبنده و پنهان

تاگيت ، يك نظا  نظارتي ف«گذاري دولتسياست»ينوان تكليف همگاني متد ( در كنار  به« معتوف و نهي ال منكت

 دهد. هزينه را شكل ميو كم

 «سازي اثر درآمديخنثي»نقش در سمت تقاضا:  .4ـ3

اهت ظ« حد كفاف»و تضمين « تكافل اجتمايي»در سمت تقاضا، در قالب « متد  رمعيت دولت »اصلي  ةجلو

ل حداق»شود. در بالار اسلامي، اگت قيمت كالاي ضتوري چنان افزايش يابد كه قدرل ختيد فتد به ليت مي

 قشود. دولت  ال بتيفوراً فعال مي« معيت دولت ر متد »سقوط كند  اثت درآمدي منفي(، مكانيسم « معيشت

اثت »اند اين كاهش قدرل ختيد را جبتان كنند. اين اقدا  يملاً ها( و متد   ال بتيق تكافل( موظفسياست

شود، بلكه به جمع كند. فتد فقيت ال بالار حذف نميرا بتاي ببقال ضعيف خنثي مي« درآمدي منفي

ني اران و افزايش سطح ليت منحگتدد. اين امت مستقيماً منجت به افزايش تعداد كل ختيدتقاضاكنندگان بالمي

 شود. تقاضاي بالار بتاي كالاهاي ضتوري مي

 «توانمندسازي»و « تعطيلي ةتغيير نقط»نقش در سمت عرضه:  .4ـ4

ت ر بالار رقابددهد. دهد و هم تعداد آنها را افزايش ميتوليدكننده را تغييت مي ةدر سمت يتضه، هم انگيز« معيت»

اما در بالار اسلامي،  ،كند( بتود، بنگاه قطعاً تعطيل ميMinAVCمتغيت   ةيت حداقل هزين( به لPكامل، اگت قيمت  

ن است حتي ممك« با معيت و حمايت دولت و متد »باشد، توليدكننده  به دليل تكليف شتيي( و « ضتوري»اگت كالا 

 ( به توليد ادامه دهد تا جامعه دچار اخلال نشود. P < MinAVCليان   ةدر ناحي

آنهاست. « اليتوانمندس»، صتفاً توليع پول بين فقتا نيست، بلكه «معيت دولت ر متد »يكي ال وظايف كليدي 

« ةيدكنندتول»صتف به  ةكنندابزار و دانش فني، اقشار محتو  را ال مصتف ةاند تا با ارائدولت و متد  توانمند مسئول

 ةاً تعداد مؤسسال توليدي را افزايش داده و منحني يتضمستقيم« توانمندسالي»كالاهاي ضتوري تبديل كنند. اين 

 كند. كل صنعت را به شدل به سمت راست منتقل مي

 «كاهش قيمت»و « افزايش مقدار»نقش در تعادل نهايي:  .4ـ0

 بور اساسي ال بالار رقابتتعادل نهايي بالار اسلامي  بتاي كالاهاي ضتوري( را به ةها، نقطتتكيب تما  اين نقش

سطح ليت منحني تقاضا در نظتية معيت نسبت به بالار رقابت ، «تكافل»و « معيت»به دليل . كندكامل متمايز مي

ينه، وري، كاهش هز افزايش بهته« معيت»به دليل همچنين شوند(. بيشتت است  چون فقتا در بالار حفظ ميكامل 

 بسيار بيشتت است. لار رقابت كامل سطح ليت منحني يتضه نسبت به باوجوب كفايي و توانمندسالي(، 
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لند كه در ينوان موتور محتك اين بالار، تعادلي را رقم ميبه« معيت دولت ر متد »دهد، كه نمودار نشان ميچنان

( كمتت ال بالار رقابت كامل است و رفاه اجتمايي در سطح بالاتتي P( بالاتت و قيمت تعادلي  Qمقدار تعادلي   ،آن

 LRS1به سمت راست به  LRS0شود: انتقال در نمودار بالا سه انتقال به سمت راست مشاهده ميشود. ميتأمين 

به  LRS2ها و انتقال ناشي ال كاهش هزينه LRS2به سمت راست به  LRS1وري، انتقال ناشي ال افزايش بهته

ندسالي محتومان، رشد مضايف هاي توليدي به دليل توانمناشي ال افزايش تعداد مؤسسه LRS3سمت راست به 

 دهد. توليد در بالار اسلامي را نشان مي

 گيري  نتيجه

 ةبت تقابل، تفكيك يا قتاردادهاي اجتمايي صتف، بت پايهاي متعارف مبتنيالگوي حكمتاني در اسلا ، فتاتت ال مدل

اي كم  وليّ( و متد ، رابطهحا ةفكتي، رابط ةاستوار است. در اين منظوم« معيت»و « ولايت»دو مفهو  بنيادين 

 ةذيت در اقامناپبه معناي همتاهي جدايي« معيت»بت محبت فطتي و نصتل متقابل است. تنيده و مبتنيدوسويه، درهم

 فعال بتاي نيل به اهداف« يك واحد»ينوان ينوان دو نهاد مجزا، بلكه بهكه دولت و متد  نه بهايگونهدين است؛ به

اي فتاتت ال همتاهي مكاني، به معن« معيت»دهد كه كنند. اين پژوهش نشان ميبيبه( تلاش مي تمدني اسلا   حيال

سنگتان، در مسيت تحقق اهداف ينوان همينوان راهبت و متد  بهاشتتاك در فعل، حال و حكم است؛ جايي كه وليّ به

 دارند. الهي گا  بتمي

عه و ميزان جام« تتبيت توحيدي»معكوس ميان سطح  ةبطيكي ال دستاوردهاي بنيادين اين تحقيق، تبيين را

بناي اين الگو، با محوريت نهاد خانواده و نهادهاي آمولشي، ينوان سنگبه« تتبيت توحيدي»است. « گتي دولتتصدي»

 ةد، درجتت يمل كنپذيتي را بت يهده دارد. هتچه جامعه در تتبيت توحيدي موفقسالي و پتورش مسئوليتانسان ةوظيف

نجت به شود. اين امت مپذيتي( افزايش يافته، تعداد كارگزاران واقعي  آحاد ملت( بيشتت ميمعيت  همتاهي و مسئوليت

صدي مت»هاي ساختاري و تغييت نقش دولت ال گتي مستقيم، حذف كستي بودجهسالي دولت، كاهش تصديچابك

تدد. در مقابل، كوتاهي در تتبيت توحيدي، دولت را گمي هاي مختلفمتد  در يتصه« رل سنگت و همهم»به « مطلق

تدريج دچار ناتواني در تمكن مالي و يد  به« دولت بدون متد »گذارد. اين دين تنها مي ةدر انجا  وظايف سنگين اقام

 تمكين يمومي شده و ستانجا  به ديكتاتوري يا انحلال دچار خواهد شد. 



01   ،  2454، پاييز و زمستان 33سال هفدهم، شماره اول، پياپي 

حني تقاضاي كالاي ضتوري در نظتية معيت نسبت به بالار رقابت سطح ليت من، «تكافل»و « معيت»به دليل 

ينه، وري، كاهش هز افزايش بهته« معيت»به دليل همچنين شوند(. بيشتت است  چون فقتا در بالار حفظ ميكامل 

 ةنگيزارتقاي ا بسيار بيشتت است. باسطح ليت منحني يتضه نسبت به بالار رقابت كامل وجوب كفايي و توانمندسالي(، 

يتي ملي، به رشد ينوان اولووري افزايش يافته و توانمندسالي محتومان بهبت مباني تتبيتي، بهتهنيتوي انساني مبتني

تك مشت ةگتدد. در نهايت، پيشتفت مادي و معنوي در حكمتاني اسلامي، محصول ارادجانبه منجت مياقتصادي همه

« ساليسانان»دولت اسلامي، تمتكز بت  ةتتين وظيفبنابتاين اصليلمان دولت و ملت در مسيت حق است. و حتكت هم

حقق تارتقاي معنويت،  ةهاي تتبيتي است تا ال بتيق افزايش معيت و همتاهي يمومي، لمينسالي ليتساختو فتاهم

  و تعالي جامعه فتاهم گتدد.  ، رشديدالت
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